
}                                                       {45

 شهرآرا محله /  ویژه منطقه 6
هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مــــــردم  مشهـــــد

shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

اولین فرزند
 از کودکی تار می‌دید

 شه‌بخش 6 فرزند دارد که 4تای آن‌ها به‌شدت 
با مشــکل کم‌بینایی و تقریبــاً نابینایی روبه‌رو 
هستند. جمشید، جوانی 33ساله است که از 
کودکی، یعنی از وقتی که آن غدۀ لعنتی پشت 
سرش درآمده، به‌تدریج متوجه کم‌‌بینایی‌اش 

شده است.
جمشید از وقتی چشــم باز کرد، اشیاء برایش 
طور دیگــری بودند. خودش کــه نمی‌فهمید 
مشکلی‌دارد؛ فکر می‌کرد طبیعت‌چشم‌هایش 
اســت و همه دنیا را به همین شکل می‌بینند. 
هرچه بزرگتر می‌شد چشــم‌هایش کم‌فروغ‌تر 
می‌شــد و غده‌ای که به‌تازگی پشــت ســرش 
پدیدار شــده بــود، بزرگتر. جمشــید به‌خاطر 
همیــن مســئله اصــا مدرســه نرفــت، چون 
هیچ‌چیز را درســت نمی‌دید. خانواده‌اش در 

آن زمان درگیری‌های زیادی داشتند که باعث 
می‌شد توجه زیادی به او و چشم‌های بیمارش 
نشود. جمشید وضعیت چشم‌هایش را پذیرفته 
بود، با اینکه هرروز کم‌فروغ‌شدن چشم‌هایش 
را بیشــتر حس می‌کرد. پدربزرگش هم همین 
مشــکل را داشــت؛ همیــن غــده را و همین 
کم‌بینایی را. پدربزرگش در ســن ۳۲ســالگی 
کاملا نابینا شــده بود و جمشــید این را هرروز 
برای خودش تصور می‌کرد و می‌کند؛ تصوراتی 
کــه او را بارها و بارهــا روی تخت بیمارســتان 
»سینا« بستری کرده اســت و هفته‌ها و ماه‌ها 
آرام‌بخش‌های قوی را به خوردش داده است. 
حالا بیش از یک‌ماه می‌شــود که روزۀ سکوت 

گرفته است.
شــاید ســکوت بهتــر از هــر فریادی باشــد. 
شــاید جمشــید ایــن را فهمیده که ســکوت 
را بــه داد‌وفریادهــای آزاردهنــده در خانــه و 
روی تخــت بیمارســتان ترجیــح می‌دهــد. 
جمشید خیلی‌وقت‌ها موقع عصبانیت شروع 
می‌کرد بــه داد‌و‌بیدادکــردن و فحش‌دادن به 
فامیــل و خانواده؛ چــون فکر می‌کــرد آن‌ها 

اصلا خانــواده‌اش نیســتند و زنی کــه هرروز 
کارهایــش را انجــام می‌دهــد و برایش بغض 
می‌کند و دواهایــش را در دهانش می‌گذارد، 
اصــا مــادرش نیســت! یک‌بار دیگــر هم که 
مشــکل عصبــی‌اش عود کــرده بــود، اصلا 
بچه‌هایــش را نمی‌شــناخت؛ شــاید هــم 
نمی‌خواست بچه‌هایی که مثل خودش دارند 
هرروز بینایی‌شــان را بیشــتر و بیشتر از دست 
می‌دهنــد، بشناســد. آن‌دفعه هم جمشــید 
به زور قــرص و آمپول‌های قــوی متخصصان 
بیمارســتان »ســینا« بهبود می‌یابــد و کم‌کم 
با بچه‌هایــش، که دیگــر از او می‌ترســیدند، 
آشــتی می‌کند و آن‌ها را در آغوش می‌کشــد و 
با همســرش که او هم 3سالی می‌شود مشکل 
عصبی پیدا کرده، نرم می‌شــود؛ اما او این‌بار 
به ســکوت محض پناه برده اســت. در زمانی 
که روشنایی چشــم‌هایش کم‌تر و تاریکی دنیا 
بیشتر می‌شود، این سکوت هم شعر غریبانه‌ای 
شــده برای مردی که گاهی می‌خواهد کسی 
پیدا شــود و یک‌تیر خلاص به او بزند و راحتش 

کند.

؟

۸نفر از اعضای خانوادۀ شه‌بخش دچار بیماری چشمی هستند
 که آن‌ها را در دهۀ ۴۰ زندگیشان نابینا می‌کند

گــرۀ کــور

مریم قاسمی- فکر کن یک‌غده در سرت ذره‌ذره بینایی‌ات را بگیرد؛ 
مثل زالویی که به تن می‌چسبد و خونت را می‌مکد! زندگی‌ات چه شکلی 
می‌شود وقتی از همین امروز بدانی در 35سالگی دنیا برایت تیره‌و‌تار 
می‌شود؟ اعضای خانوادۀ شه‌بخش سال‌هاست در چنین وضعیت 
اسفناکی قرار دارند. زندگی‌شان شده گوشه‌ای کز کردن و با چشم‌های 
کم‌سو نگاه‌کردن به چشم‌های هم‌دیگر که هرروز نورش کم و کمتر 
می‌شود؛ رگ‌هایی که هرروز میان سفیدی چشم پرخون‌تر می‌شوند، 
اشیاء و اجسامی که هرروز لغزنده‌تر از جلوِ چشم می‌گذرند و مادری 
که صورتش هرروز تارتر می‌شود! خانه‌شان انتهای کوچۀ پورسینای31 
است؛ از حاشیۀ پورسینا تا آنجا از چندین کوچۀ پرپیچ‌وخم می‌گذریم 
و بالاخره به کوچۀ بن‌بستی می‌رسیم که در آن یک درِ آبی باز است. خانم 
شه‌بخش که پایین شلوار سنتیِ دست‌دوزش از زیر چادر رنگی پیداست، 
ما را به خانه‌شان می‌برد. خانه خلوت و خالی است، خالی از حضور بچه‌ها 
و البته از حضور اشیاء و وسایل لازم زندگی. می‌گوید: »همین چندتکه را 
هم این و آن برایمان آورده‌اند.«. یک قوری چای برایمان دم می‌گذارد و 
می‌نشیند به جواب‌دادن سؤال‌هایی که پیش از ما به خیلی‌های دیگر 
جواب‌هایشان را داده است. از غده‌ای می‌گوید که به بچه‌هایش ارث 
رسیده و در سرشان رشد کرده و روی عصب بینایی‌شان اثر گذاشته 

است.


